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جغرافیاى جامع ایران

کتاب «جغرافیای جامع ایران» 
را شــاید بتوان اثری منحصربه فرد 
کتاب هــای جغرافیایی  میــان  در 
دانســت، زیرا تاکنون آنچه درباره 
به  منتشــر شده،  ایران  جغرافیای 
پرداخته  آن  جنبه هــای طبیعــی 
اســت؛ برای مثال در ســال ۱۳۶۲ مرحوم ربیع بدیعــی کتاب «جغرافیای 
مفصل ایران» را توســط انتشــارات اقبال منتشر کرد. بااین حال حتی چنین 
آثاری به صورت جدا از هم، متفرقه و پراکنده منتشــر شــده اند و آثاری به 
شکل مجموعه، جامع و دایره المعارف کم بوده است؛ برای مثال در زمینه 
جغرافیای طبیعی ایران خانم دکتر به فروز در سالیان قبل تر اثری را منتشر 
کرد و اثر دکتر بدیعی نیز در دســته جغرافیای طبیعــی قرار دارد. مراد از 
اثــر جامع کتابی اســت که به همه بخش ها و حوزه هــا مانند بخش های 

طبیعی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد.
همان طور  که اشاره شــد در زمینه تدوین کتاب های جغرافیایی کمبود 
وجــود دارد و برای این کمبود دلایــل متفاوتی را می توان نام برد از جمله 
آنکه هرکدام از اندیشــمندان ترجیح داده اند در حوزه تخصصی خودشان 
کار کنند و بر همین اســاس تشــکیل یک مجموعــه و گرد هم آمدن تعداد 
زیادی از متخصصان و فرهیختگان و اندیشــمندان به کاری نیاز دارد که از 
عهده افراد برنمی آید، بلکه با همکاری مجموعه هایی مانند دایره المعارف 
بزرگ اسلامی یا دانشــنامه جهان اسلام و مراکزی از این دست امکان پذیر 
بوده و از عهده فرد خارج اســت. به ایــن مورد باید این نکته را هم اضافه 
کرد؛ اینکه در سال های اخیر اندیشــمندان بسیاری درگیر و گرفتار کارهای 
پژوهشــی و آموزشــی خود بودند و ترجیح داده اند بر شاخه ای مشخص 

تمرکز کنند.
اهمیت کتاب های جامع در رشته جغرافیا شاید بیشتر به مبحث آمایش 
ســرزمینی بازگردد. رشته ای که کشور را به صورت یک کل یکپارچه در نظر 
می گیــرد یا به منظور مطالعه هــر منطقه ای، آن را به صــورت یکپارچه و 
متصــل به هم مدنظــر قرار می دهد و روابط مکانــی و فضایی پدیده ها را 
با هم می بیند و منقطع نیســت؛ به عنوان مثل بــرای مطالعه جغرافیای 
طبیعی، ناگزیر به استفاده از منابع جغرافیای طبیعی هستیم و نخست باید 
پایه ســرزمینی را ببینیم و توانمندی ها را شناسایی کنیم و سپس بر اساس 
دانشــی که داریم، فعالیــت و کارکردها را تعریف کرده و روی این بســتر 
فضاسازی صورت بگیرد، به  همین  دلیل نگاه یکپارچه به موضوعات بسیار 
حائز اهمیت است و پیوستگی این مطالب می تواند به سیاست گذاری های 
آینده کمک کند و همچنین تصمیم گیران نیز بر این اساس و با دید و نگرش 

سیستمی بهتری می توانند تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند.
این موضوع در ســایر کشورها نیز سابقه دارد؛ برای مثال در فرانسه که 
پایه گذار آمایش ســرزمینی بوده، اطلاعات بســیار زیادی در مجموعه های 
متنــوع و متعدد وجود دارد، در کشــورهای غربی به ویژه در ایالات متحده 
آمریــکا نیز کتابی تحت عنــوان جغرافیای ایالات متحــده آمریکا و تاریخ 
ایالات متحده وجود دارد که در دبیرستان تدریس می شود و دانش آموزان 
باید از دوران تحصیلی و به صورتی اجباری با تاریخ و جغرافیای سرزمینی 
خود آشنا شوند، همچنین در کشورهای اروپایی نیز انتشار کتاب های جامع 

و مجموعه ای از قدیم و به شکل دایره المعارف سابقه داشته است.
نکته پایانی اینکه درحال حاضر و به واســطه رشــد شبکه های مجازی 
بسیاری از اطلاعات روی شبکه ها و ســایت های مختلف در دسترس قرار 
گرفتــه و توجه به این امر به  ویژه بــرای آثاری مانند جغرافیای جامع ایران 

لازم است.
*استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی

پیش نیازى براى آمایش سرزمینى
حق بان

هــزاران ســال اســت آدمــی با 
مســالمت آمیز  زندگی  حیوانــات 
داشته اســت؛ از پرورش حیوانات 
اهلی کــه همچنان در روســتاها 
و حاشــیه شــهرها ادامه دارد، تا 
در  وحشــی  حیوانات  نگهــداری 
باغ وحش ها و تلاش برای جلوگیری از انقراض نســل آنــان. در جامعه ایران 
نیــز مانند دیگــر جوامع علاقه به جانــداران و حمایت از حقــوق و نگهدای 
حیوانات خانگی (پت) مرســوم شده اســت. در غرب موضوع به حدی مهم 
است که کتابی به نام «اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات» توسط جامعه شناسی 
آمریکایی به نام باب تورس با هدف تغییر نگرش نســبت به حیوانات نگاشته 

شده است.
در اســناد حقوقی بالادســتی موضوع حمایت از گونه های حیوانی در کنار 
موضوع حفاظت از محیط زیست مطرح می شود. بر این مبنا در اصل پنجاهم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز 
و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی 
می شــود. در سند چشم انداز ۲۰ســاله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) بهره مندی از محیط 
زیست مطلوب به عنوان ویژگی جامعه ایرانی در افق سال ۱۴۰۴ هدف گذاری 
شــده اســت. همچنین در ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه (از 
۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۰) یکی از تکالیــف دولت: «تهیه، تدوین و اجــرای برنامه عمل 
حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیســت و گونه  های در معرض 
تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های 
داوطلبانه و مشارکت اشــخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و 
سازمان  های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست» ذکر شده است.
اما موضوعی که به شــکل روزمره مردم با آن ســروکار دارند، نگهداری از 
حیوانات خانگی اســت. قانون خاصی در زمینه نگهداری سگ یا گربه و امثال 
آن در آپارتمان هــا وجود ندارد و تنها در صورت ایجاد مزاحمت، همســایه ها 
مجاز خواهند بود از صاحب حیوان به جرم مزاحمت شــکایت کنند. مشاهده 
شــده هیئت مدیره ســاختمان ها در اطلاعیه ای که بر تابلــوی اعلانات نصب 
می شــود، ورود حیوانات خانگی را ممنوع اعلام می کننــد، این روش از منظر 
حقوقی اعتباری ندارد. طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اســلامی هر کس بدون 
عمد و ضرورت حیوان حلال گوشــت متعلق به دیگری را بکشــد یا مســموم 
یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شــش ماه یا جــزای نقدی از یک میلیون و 
۵۰۰ هزار ریال تا ســه میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ در نتیجه کشتن حیوان 
حرام گوشــت دیگری مجازاتی در پی نخواهد داشــت که ماده قابل انتقاد به 
نظر می رســد. گاهی دلبســتگی صاحب حیوان بسیار عمیق و عاطفی است و 

بی تفاوتی به آن قابل پذیرش نیست.
موضــوع دیگر آوردن ایــن حیوانات به خیابــان و اصطلاحا حیوان گردانی 
اســت. باز هم ضابطه مشــخصی وجود ندارد. اما مقامات انتظامی با استناد 
به دو ماده قانون مجازات اســلامی به طور خاص سگ گردانی را ممنوع اعلام 

کرده اند.
 طبق ماده ۶۱۸ هرکس با هیاهو و جنجال یا تعرض به افراد موجب اخلال 
در نظم و آرامش عمومی شود، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه 
شــلاق محکوم خواهد شد. همچنین در ماده ۶۳۸ هرکس در انظار عمومی و 
معابــر تظاهر به عمل حرامی نمایــد علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا 
دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شــلاق محکوم خواهد شد. جدای از اینکه تعیین عناوین 
کلی، خلاف اصل قانونی بودن جرم اســت، تفســیر محدود قوانین کیفری نیز 

مانع از تسری این گونه مجازات ها به گرداننده حیوانات خانگی است.
باید دانســت قوه قانون گذاری ایران همیشــه نســبت به تقنیــن در زمینه 
حیوانات بی تفاوت نبوده است؛ جدای از «قانون صید و شکار» که ناظر بر نحوه 
صدور پروانه شــکار و حمایت از حیوانات وحشــی است، مجلس شورای ملی 
در پانزدهم خرداد سال ۱۳۵۱ «قانون تشدید مجازات کبوترپرانی» را از تصویب 
گذراند که دو ســال بعد تبصره ای به آن الحاق و در نهایت آیین نامه آن نیز در 
ســال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. از آنجا که نگهداری کبوتر در بوم 
ایران مخصوصا در مناطقی مانند کاشان متداول بوده، فلسفه این قانون گذاری 
جلوگیــری از خطرات احتمالــی کبوترپرانی به ویژه برای هواپیماهاســت. این 
قانون شــعاع ۴۰کیلومتــری فرودگاه ها و مناطقی را کــه از طرف وزارت جنگ 
(دفاع کنونی) اعلام می شــود، شــامل می شــود. کبوترپرانی در این محدوده 
به طور مطلق ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تا ســه ســال حبس را در نظر 
گرفته اســت. اما نگهدای و پروش کبوتر را مشــروط به گرفتن پروانه از پلیس 

مجاز دانسته و متخلف از آن به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد.

حق همدلی

روایت

حال ما خوب اســت امــا تو باور نکــن؛ آری، 
حالمــان خــوب نیســت. حالمان خوب نیســت 
و بــا همــه این اوصاف به بهبود نســبی شــرایط 
در چشــم اندازی کوتاه مــدت در برخی عرصه ها 
همچنان امیدوارم. نمی دانم از کجا و چگونه آغاز 
کنم. باور دارم که حقیقتا دشوارترین روزهای دهه 

۹۰ را می گذرانیم.
۱- بعد از گذشــت پیــک اول و دوم کووید ۱۹ 
همچنــان کــه انتظار می رفــت، شــمار مبتلایان 
و مــوارد مرگ و میر ناشــی از بیمــاری مجددا در 
روزهای گذشته با سیری صعودی افزایش یافت و 
داستان پیک سوم بیماری کووید ۱۹ حکایتی است 
که با تبعات آن در جای جای کشور دست به گریبان 
هستیم. با وجود نیاز مبرم به واردات هر چه سریع تر 
واکسن آنفلوانزا برای کنترل بیشتر هم زمانی پیک 
کرونــا و آنفلوانــزا در فصول پاییز و زمســتان، به 
اذعان مسئولان امر تاکنون حدود یک و نیم میلیون 
دوز واکســن - که به هیچ عنوان کافی نیست- وارد 
شــده است و موانع تحریمی برای ورود پارت های 

دیگر درخواستی وجود داد. 
صادقانه عــرض کنم که زمان هــر روزه دارد 
از دســت می رود و فاجعه بــزرگ هم زمانی پیک 
کرونا و آنفلوانزا در کمین اســت. شــیوه مدیریت 
تأمین و توزیع واکسن آنفلوانزا دست کم برای زنان 

باردار، بیماران با نقص هــای ایمنی و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، ســالمندان و کادر بهداشت 
و درمان برای این جانب حقیقتا نگران کننده است. 
از ســوی دیگر از یاد نبریم که واکسیناســیون ۸۰ 
میلیــون ایرانی برای کووید ۱۹ بعد از تأیید مراحل 
بالینی واکســن کرونا بــه حدود هشــت میلیارد 
دلار اعتبار نیاز دارد که با توجه به شــرایط دشوار 
اقتصادی کنونی دولت تــوان تأمین آن را چگونه 
خواهد داشت؟ اهمیت این مسئله آنجایی مهم  تر 
جلــوه می کند که در روزهای اخیر خبر اســتعداد 
ابتلا و مخاطره بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایالات 
متحــده به کرونا با وجود بیــش از ۲۰۰ هزار مرگ 
ناشی از عوارض بیماری گزارش شده است. با این 
تفاصیل به نظر می رسد داستان ناگوار کووید ۱۹ با 
این سطح از رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 

هم میهنان (۶۱ درصد) ادامه خواهد داشت.
تشــدید  و  ریــال  ارزش  روزانــه  کاهــش   -۲
اوضــاع نابســامان اقتصــادی این روزهــا دل هر 
ایرانــی را بــه درد مــی آورد؛ ایرانی بــا این همه 
گوناگونــی اقلیمــی، ذخایــر غنــی زیرزمینــی و 
پیشــینه پرافتخــار تاریخــی. مســئولیت کســب 
رتبــه دوم شــاخص فلاکــت بعــد از ونزوئــلا و 
۱۰ رتبــه بالاتر از فلســطین بیــش از آنکه متوجه 
مســئولان خارجی و سیاســت های ایران ستیزانه 
آنها باشد، متوجه مدیران این سرزمین است. تغییر 
تاکتیک ها گرچه ممکن اســت به صورت مقطعی 
منجــر به بهبود نســبی شــرایط اقتصادی شــود 
- چنان که در دوره بعد از برجام شاهد آن بودیم- 
گمان بنده آن اســت تا اســتراتژی ها و نگاه کلان 

مسئولان بازتعریف نشــود، مشکلات ما به صورت 
اساسی حل نخواهد شد.

 گره خوردن شرایط اقتصادی کشور به انتخابات 
آمریکا زیبنده این ســرزمین نیســت؛ با وجود این 
دیدگاه بنده آن اســت که صرف نظــر از هر نتیجه 
حاصل از انتخابات پیش روی، تداوم شرایط فعلی 
با خســارت های بی شــمار آن که متوجه «ملت» 
اســت، ناممکن اســت. گرچه با انتخــاب بایدن 
شــرایط گفت وگو و کاهش تنش ها آسان تر به نظر 

می رسد. 
۳- چگونــه می توان داغ فاجعــه پرواز ۷۵۲ 
را به فراموشی ســپرد، آن هنگام که لبخند زیبای 
ری را و دیگــر فرشــتگان کوچک آن پــرواز پیش 
چشــمانمان قرار دارد؟ گزارش پرابهام ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری تا چه اندازه به ســؤال های 
اساسی خانواده های آسیب دیده پاسخ داده است؟ 
اجازه صدور پرواز در شب تشدید تنش ها، مشروح 
مکالمــات برج مراقبــت با خلبان پــرواز ۷۵۲ و 
معرفی خاطی/ خاطیان، مسائلی است که تاکنون 

به روشنی واگشایی نشده است. 
مادری داغــدار هر چهارشــنبه صبــح به یاد 
دختر عزیز درگذشــته اش در پلتفرمی از صفحات 
اجتماعی حاضر می شــود، پدری سوگوار مجلات 
فرانسوی دختر زیبایش را هر بار کنار هم می گذارد 
و توان اطلاع دادن به اشــتراک نشریه ها برای عدم 
ارســال ماهانه را ندارد و ما، ما اینجا نشســته ایم 
با انبوهــی دغدغه درحالی که دســت های تنها و 
غمگین پدران و مادرانِ تا ابد ســوگوار آن پرواز را 

رها نمی کنیم.

حال ما خوب است اما...

آکادمی

از  یکــی  بــه  فیزیــک  نوبــل  جایــزه  از  نیمــی 
سرشــناس ترین فیزیک دانان حال حاضر دنیا رســید؛ 
انتخابی به غایت شایسته و درست. «سِر راجر پنروز». 
«پنروزِ» بزرگ به ســال ۱۹۳۱ در انگلستان به دنیا آمد 
و در ۲۶ســالگی دکترای خود را از دانشــگاه کمبریج 
دریافــت کرد و برای ســال های طولانی که هنوز هم 
ادامه دارد، استاد برجســته دانشگاه آکسفورد است. 
او از همکاران نزدیک و طراز اول «استیون هاوکینگ» 
بود. «پنروز» بی هیچ شــکی مرزهای فیزیک نظری را 
جابه جا کرده است. او به شایستگی تمام این جایزه را 
در آستانه ۹۰سالگی کسب کرد. «راجر پنروز» پیش  از 
این نیز جوایز بســیار دیگری را کسب کرده بود و آلبوم 
افتخــارات این نابغــه فیزیک دان با نوبل کامل شــد. 
یک چهــارم از جایزه به بانوی اخترفیزیک دان، «آندره آ 
گِز» تعلق گرفت؛ اخترشــناس ۵۵ساله آمریکایی که 
به سال ۱۹۶۵ در نیویورک به دنیا آمد. او تحصیلاتش 
را در انســتیتوی فناوری کالیفرنیا و انستیتوی فناوری 

اتمــام  بــه  ماساچوســت 
رســانده و درحال حاضــر در 
یو سی ال اِی  معروف  دانشگاه 
استادتمام اخترشناسی است. 
«گز» پیش  از این هم جوایزی 
مانند جایزه ماریا گوپرت مایر 
و مــدال انجمــن ســلطنتی 
بکریــانِ بریتانیــا را هم از آن 
خود کــرده بــود. یک چهارم 

دیگر از جایزه نوبل فیزیک امسال در دستان «راینهارت 
گنزلِ» آلمانی خواهد بود. او متولد ۱۹۵۲ در هامبورگ 
آلمان اســت و دکتــرای خــود را به ســال ۱۹۷۸ از 
دانشــگاه بُن دریافت کرد. دانشگاه بن در اخترفیزیک 
و کیهان شناسی دانشــمندان ناموری دارد و محققان 
برجســته ای تربیــت کــرده اســت. او در حال حاضر 
پژوهشگرِ استادتمام و مدیر انستیتو مطالعات فیزیک 
فرازمینی در مؤسسه ماکس پلانک، واقع در گارشینگ 
است. «راینهارت» پیش از این هم جوایز مهمی مانند 
مــدال آلبرت اینشــتین و مدال کارل شوارتزشــیلد را 

کسب کرده بود.
نوبل فیزیک به چه چیزی تعلق گرفت؟

به زبان بســیار ســاده جایزه نوبل به ســیاهچاله 
رســید. «راجر پنزور» به این دلیل جایزه نوبل را کسب 
کرد که توانســت نشــان دهد شــکل گیری سیاهچاله 
یکی از پیش بینی های اساســی و پر ابهت نسبیت عام 
بود. نســبیت عام نظریه ای است که «آلبرت اینشتین» 
بــه ســال ۱۹۱۶ آن را ارائه کرد؛ ۱۰ ســال بعد از آنکه 
نسبیت خاص را ارائه کرد. «راجر پنروز»، نابغه فیزیک 
و ریاضی اســت و توانست با ریاضیاتی نوآورانه وجود 
سیاهچاله  را به عنوان جرمی بسیار متراکم پیش بینی و 
فرمول بندی کند. سیاهچاله جرمی بسیار فشرده است، 

آن چنان که هیچ چیز حتی پرتو نور درحالی که بیشترین 
تنــدی را در عالــم دارد، از دام گرانــش آن فرار کند. 
۱۰ سال پس از درگذشت «آلبرت اینشتین» بود که «راجر 
پنروز» مقاله مشــهورش درباره شکل گیری سیاهچاله 
و وجود تکینگی آن را منتشــر کرد که هنوز هم مانند 
مقاله معروف «اینشــتین»، از پرارجاع ترین مقالات در 
این حوزه است. «گنزل» و «گز» هم جایزه نوبل خود را 
مدیون ابرسیاهچاله ابرپرجرم مرکز کهکشان راه شیری 
هســتند. در حقیقت جایزه این دو اخترشناس به خاطر 
کشف ســیاهچاله ابرپرجرم مرکز کهکشان راه شیری 
اســت که میان دو صورت فلکی کمــان و عقرب قرار 
دارد. این مطالعات در پی کشــف منبع رادیویی بسیار 
قوی در مرکز راه شــیری از اوایل دهه ۹۰ میلادی قوت 
گرفت و بالاخره این دو اخترشناس برجسته که هریک 
رهبری تیمی را بر عهده داشتند، توانستند به نمایندگی 
از بســیاری دانشــمند این جایزه را دریافت کنند. کاری 
که این دو اخترشناس انجام دادند درخور توجه است. 
آنها تکنیک هــای نوینی را برای رصــد و داده گیری و 
نیــز ابداع روش ها و ابزارهای نوینی را به کار بســتند. 
این کشف بزرگ به سؤالات بسیاری درباره شکل گیری 
اجرام فشرده در اخترشناسی پاسخ خواهد داد. اجازه 
دهید جمله پایانی این یادداشت را با آنچه «آندره آ گز» 
گفت به پایان ببرم. او خطاب 
گفت  پژوهشــگران جوان  به 
در این زمینه از علم ســؤالات 
بسیاری وجود دارد و راه برای 
کاوش هــای  و  دســتاوردها 
جدیــد برای جوانــان جویای 
علم باز اســت. نوبل امســال 
هم با رازهای آســمان بالای 

سر ما گره  خورده است. 

نوبل فیزیک 2020 در دستان 3 اخترفیزیک دان
چه کسانی جایزه نوبل فیزیک امسال را  تصاحب کردند؟

زنان

زنان خانه نشین می شوند
آلیشا گوید در نیویورک تایمز گزارشی درباره وضعیت 
اشتغال زنان به دلیل گســترش کرونا تهیه کرده است. 
این گزارش درباره زنانی اســت کــه به دلیل همه گیری 
کرونا، مجبور به خانه نشینی شده اند. زنانی که زیر فشار 
ســنگین کار و مســئولیت اجتماعی و وظایــف خانه و 
مادری ناگزیر از ترک کار و حضور در خانه شــده اند. این 
گزارش ســعی کرده به دلایل خانه نشینی زنان بپردازد. 
در گزارشــی که به تازگی وزارت کار آمریکا منتشــر کرده 
است، این موضوع که مدت ها سبب هراس اقتصاددانان 
و کارشناسان بود، کاملا مشــهود است. رکود اقتصادی 
ناشی از همه گیری سبب شــده است تا صدها هزار زن 
به حاشیه بروند و دســتاوردهای ناشی از سال ها تلاش 
ســخت برای حضور در کارشان از بین برود. در حالی که 
نــرخ بی کاری ایالات متحده در شــهریور به ۷٫۹ درصد 
کاهش یافت و این نرخ بســیار پایین تــر از بالاترین رکود 
در بهار اســت که حکایت از ۱۵ درصد بی کاری داشت. 
اگرچه وضعیت برخی از مشاغل بهبود یافته، اما هزاران 
نفر ناگزیر از ترک بازار کار شــدند. در این میان اکثر کسانی 
که ناگزیز به ترک شــغل شــدند، زنان بودنــد. بیش از 
۸۰۰ هــزار زن در بین این ۱٫۱ میلیون نفر بالای ۲۰ ســال 
بودنــد که ایــن تعــداد در برگیرنده حــدود ۶۰ هزار زن 
سیاه پوســت و ۳۲۰ هــزار زن لاتین اســت و ۲۱۶ هزار 

مرد نیز بی کار شــدند. از آغاز همه گیری، از دســت دادن 
شــغل زنان نتیجه مســتقیم از بین رفتن صنایعی است 
که تحت ســلطه زنان بوده اســت؛ مانند مهمانداری، 
آموزش، ســرگرمی و حتی برخی از بخش های سیستم 
مراقبت های بهداشتی. اما حتی در حالی که بخش هایی 
از اقتصاد دوباره از حالت رکود خارج شده اند، داده های 
اخیر نشان می دهد که برخی از زنان نتوانسته اند به سر 
کار خود بازگردند. اســتفانیا آلبانیسی، استاد اقتصاد در 
دانشگاه پیتســبورگ که در زمینه نابرابری های جنسیتی 
در کار تحقیق می کند، معتقد اســت: «مســئله شکاف 
درآمد در این مرحله، بخش عمده ای از ماجرا اســت». 
در طول سال، بارها نشانه هایی از حذف زنان در کارهای 
تمام وقــت به چشــم می خــورد؛ امــا در آمارگیری از 
۴۰ هزار زن در تابستان مشخص شد از هر چهار نفر یک 
نفر ناگزیر از اســتعفا یا تغییر شــغل بوده است. زنان با 
افزایش مسئولیت مراقبت از خانواده در حالی که بسیاری 
از مــدارس و مراکز مراقبت از کودکان هنوز در تعطیلی 
به ســر می بردند، ناگزیر از ترک کار شــده اند. پروفســور 
آلبانیسی توضیح داد: «در خانواده وقتی صحبت از این 
می شــود که چه کسی قرار است از بچه ها یا افراد بیمار 
مراقبت کنــد، معیار تصمیم گیری بــر مبنای اقتصادی 
است؛ یعنی کسی که حقوق بالاتری می گیرد، به کار خود 
ادامه دهد. بیشــتر اوقات حقوق بالاتر را مرد می گیرد و 

هر چقدر اختلاف دســتمزد در همســران بیشتر باشد، 
ادامه به شــغل و درآمد فرد دوم که معمولا زن است، 
کاهــش می یابد و به حــذف او از چرخه فعالیت منجر 
می شــود». ماتیاس دوپک، اســتاد اقتصاد در دانشگاه 
نورث وســترن نیز گفت: «بیرون رفتــن از چرخه نیروی 
کار عواقــب طولانی مدتی دارد؛ نه فقط بــرای زنی که 
می خواهد دوباره وارد کار شود، همچنین برای موقعیت 
کلی زنان به عنوان نیروی کار». او که یکی از نویسندگان 
گزارشی است که در ماه آگوست درباره تأثیرات جنسیتی 
این رکود اقتصادی منتشــر شده، ادامه می دهد: «اول از 
همه، یافتن شــغل جدید مدتی طول می کشد؛ اما نکته 
مهم تر یافتن شــغل قابل مقایســه و بازگشت به همان 
موقعیت شغلی قبلی است که سخت تر از پیش است؛ 
بنابراین می بینیم کــه حتی دهه ها پس از رکود، افرادی 
که شــغل خود را از دست داده اند، معمولا درآمد کمی 
دارند». طبق تحقیقات پروفسور دوپک، احتمالا این رکود 
اقتصادی، سبب شــکاف درآمدی پنج درصد می شود و 
شرایطی که سبب خروج زنان از محل کار شده تا سال ها 
ادامــه خواهد داشــت. کوئیلین الینگــرود، اقتصاددان 
می گوید: «هنگامی که زنان از نیروی کار خارج می شوند، 
خواه به دلیل اخراج، خواه به طور داوطلبانه، به احتمال 
زیاد مدت بیشتری بی کار خواهند ماند، این داستان بسیار 

نگران کننده است».
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